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فرایندسازی کشف مرتبه تنجز حکم شرعی 
( 


رضا میهن دوست( نویسندة مسئول) 


مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان و دانشجوی دکتری فقه جزائی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 


من [تقصورع ۵ ]8۵009 :۳۱۳۵۵۲1 


مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان 


سید محمد باقر قدمی 


چکیده 

کوشش فقها معطوف به استنباط حکم شرعی و تبیین حکم در تمامی ساحت‌ها و جوانب مختلف اعم از اقسام؛ 
اجزا و مراتب آن است. آنان در فرایندسازی استنباط حکم فقهی از مراتب جعل و انشاء حکم. فعلیت و تنجز آن 
گفتگو می‌کنند. در اين میان بررسی مرتبهٌ تتجز از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. گرچه از این مرتبه در علم اصول 
ذیل عنوان مستقل بحث نشده. ولی محور چندین بحث مهم اصولی ازجمله اصول عملی» اجزا و مسقطات حکم 
واقع شده است. در این نوشتار براساس روش توصیفی‌تحلیلی مسائل گوناگون مربوط به مرتبه تتجز حکم 
شفاف‌سازی شده است. 


واژگان کلیدی: مراتب حکم تنجز حکم شرعی» استتباط, فرایندسازی. 


مق مه 


میهن دوست. قدمی؛ فرایندسازی کشف مرتبةٌ تنجز حکم شرعی /۲۱۵ 
مقدمه 

رسالت اصلی علم اصول فراهم‌سازی قواعد کلی استنباط فقهی است. فقیه در علم فقه با تطبیق این 
قواعد کلی بر آیات و روایات به استنباط حکم شرعی می‌پردازد. 

وظیفهٌ دیگری که علم اصول برعهده دارد و کمتر بدان پرداخته شده است. فرایندسازی استنباط فقهعی 
است. تلاش اصولیان بر این بوده است که قواعدی را که در فرایند استنباط نقش دارند» تبیین و حایگاه آن‌ها 
را نیز مشخص کنند و مسیر و قدم‌هایی را که فقیه برای استنباط طی می‌کند از ابتدا تا انتها روشن سازند. 

به عبارتی دیگر» در علم اصول دستگاه استنباط فقهی طراحی می‌شود و فقیه با کمک آن به بررسی ادله 
می‌پردازد و احکام را استخراج می‌کند. 

علم فقه دارای عملیات استنباط است. لذا می‌توان گفت استنباط فقهی دارای فرایند گام‌به‌گام از نقطة 
شروع تا پایان استنباط است. 

در این نوشتار در ابتدا روند کلی استنباط به‌صورت مختصر بیان می‌شود و به‌دلیل تبیین دقیق بخشی از 
آن. فرایند کشف مرتبُ تنجز به‌صورت تفصیلی بررسی خواهد شد؛ زیرا بررسی مرتب؛ تنجز از اهمیت 
زیادی برخوردار است؛ از این مرتبه در علم اصول ذیل عنوان مستقل بحث نشده است؛ ولی محور چندین 
ببحث مهم اصولی؛ ازحمله بحث اصول عملی» بحث احزاء بحث مسقطات حکم و... است. 

بر فرایندسازی استنباط فواندی مترتب است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱. شناخت جایگاه مباحث اصولی و ارتباط آن‌ها: همان طور که بیان شد در مرتبة تنجز چندین بحث 
مهم اصولی" قرار گرفته و حلقه اتصال در آن مباحث. مرتبه تتجز است؛ بنابراین بررسی فرآیند کشف مرتبة 
تنجز جایگاه و ارتباط چندین بحث مهم اصولی را تبیین خواهد کرد. 

۲. یافتن خلأهای استنباطی: این خلٌها هم در ناحیه نظریه‌پردازی اصولی و هم در تدوین قواعد 
کاربردی وجود دارد. یافتن این خلٌها به ارائث نظریات جدید برای تحکیم روش استنباطی و تسهیل آن منجر 
می‌شود و این ضرورت در مرتبه تنجز به‌دلیل پراکندگی مباحثی احساس می‌شود که در آن مطرح شده 


1 
شنت ۰ 


۳ تسهیل امر آموزش علم اصول: این نکته مشهود است که پس از سال‌ها صرف عمر در فراگیری 
۱. اجزاء امر ظاهری (مظفر» اصول الفقه ۳۰۹/۲)» بحث مسقطات حکم (صدر دروس فی علم الاصول, ۳۵۷/۱) و اصول عملیه و... که در تمامی این 


مباحث. حلقه اتصال بحث تنجز حکم و بررسی لزوم امتثال در آن مطرح شده شتا 


۲ برای اطلاع از این مباحث به کتاب الگوریتم دانش اصول فقه از همین ملفان مراجعه شود. میهن‌دوست و قدمی» الگوریتم دانش اصول فقه. 


شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


وجود دارد و با رف این مقدار از وقت و فراگیری اصطلاحات اصولی قوة استنباط به وجود نمی‌آید و ارائة 
فرایندی مباحث اصولی می‌تواند آموزشی کاربردی و نوین از دانش اصول فقه ارائه کند و به‌دلیل نشان‌دادن 
این تأثیر بحث تنجخز حکم در این نوشتار ارائه می‌شود. 

به نظر می‌رسد جایگاه مباحث روش‌شناسی و فرایندسازی, در کتب اصولی و فلسفهُ فقه باشد؛ اما در 
کتب اصولی بیشتر به استدلال‌ها و نظریه‌پردازی و مبانی مختلف پرداخته شده است و نسبت به کلان و 
خرده فرایند استنباط به‌صورت شفاف پرداخته نشده است و نیز در کتب مربوط به فلسفه فقه نیز بیشتر به 
مبانی و مسائل ساختاری پرداخته شده است» نه روند استنباط. 

باتوجه‌به اهمیت این بحث مدتی است تألیفات مستقلی در اين زمینه نگاشته شده است که می‌توان به 
کتاب‌های الگوریتم احتهاده ! دروس فی منهجية الاستنباط" و پایان‌نامه‌ای با عنوان الگوریتم احتهاد 
(روش‌شناسی استنباط فقهی در سه محور مسئله‌شناسی. دلیل‌یایی» فرینه‌یایی)" اشاره کرد. 

کتاب الگوریتم احتهاد. روند کلی استنباط را بررسی کرده است؛ اما به خرده‌فرایندهای استنباط 
نپرداخته است. 

پایان‌نامة الگوریتم احتهاد (روش‌شناسی استنباط فقهی در سه محور مسئله‌شناسی. دلیل‌یایی؛ 
قرینه‌یابی) گرچه به خرده‌فرایندها پرداخته است؛ ولی همان‌طور که از عنوان آن بر می‌آید تنهاسه محور 
استنباط را بررسی کرده است. 

محور فرایند استنباط در کتاب دروس فی منهجية الاستنباط نیز انواع شبهات است و فرایند حل شبهات 
بیان شده است؛ اما در جستار پیش‌رو بعد از بیان الگوریتم کلان استنباط» خرده الگوریتم مرتبه تتجز 
بررسی می‌شود. 

نکته ابداعی نوشتار حاضرء چینش مرتبط گونه تمام مباحثی است که مربوط به مرتبة تتجز حکم شرعی 
می‌شود؛ اما در دانش اصول فقه به‌صورت پراکنده قرار گرفته است و ازاین‌رو حایگاه این مسائل به‌درستی 


۱. جلالی؛ الگوریتم اجتهاد و تأثیر آن در بهره‌وری زمان آموزش حوزه» این کتاب چاپ و منتشر نشده است. 
۲. فضل‌الله» دروس فی منهجية الاستنباط مقرر: سیدمحمدحسن حکیم» قم: انتشارات فقه چاپ‌اول ۰۱۳۹۰ 
۳ واسطی, الگوریتم اجتهاد (روش‌شناسی استنباط فقهی در سه محور مسئله‌شناسی» دلیل‌یایی فرینه‌یایی). پایان‌نامة سطح چهارم حوزة علمية خراسان که 


چاپ و منتشر نشده است. 


مق مه 


. واژه‌شناسی 

فرایند: فرایند به مجموعه عملیات و مراحل لازم برای رسیدن به هدفی مشخص گفته می‌شود.! 
درحقیقت. فرایند به مجموعه گام‌ها از نقطهٌ شروع تا پایان عملیات گفته می‌شود. آنچه در تعریف فرایند 
مهم است. توالی و گام‌به‌گام بودن است. 

استنباط: استنباط از مادة «نبط» به‌معنای استخراج آب‌های زیرزمینی است و به ادراک و دریافت 
معنی و مفهوم چیزی بر اثر دقت و تیزهوشی نیز گفته می‌شود. " 

عملیات فقیهان در استخراج احکام شبیه به عملیات مقنیان است؛ همان‌طوری که یک مقنی از لابه‌لای 
قشرهای زیادی» آب زلال و گوارا را بیرون می‌کشد. یک فقیه نیز از لابه‌لای انبوه آیات و روایات و دیگر 
منابع. احکام را استخراج کرده است که به آن استنباط گفته می‌شود. 

حکم: تعریف مشهور از حکم شرعی عبارت است از آن خطاب شرعی که به افعال مکلفان تعلق 
دارد. " تعریف دیگری که برای حکم شرعی بیان شده است. تشریع الهی که برای تنظیم حبات انسان 


ثٍِ3 


است. 


وضعی می‌شود. اما تعریف مشهور شامل حکم وضعی نمی‌شود. 


آ. مراتب حکم 

آنچه در این نوشتار به‌عنوان محور اصلی روند استنباط حکم شرعی پيشنهاد می‌شود» مراتب حکم 
است. از سوی دیگر تعیین متعلق و موضوع حکم (اجزاء جعل) در مرتب جعل نیز مهم است؛ لذا مناسب 
است قبل از آن به بیان مراتب حکم و اجزاء جعل پرداخته شود. 

مقصود از مراتب حکم عبارت است از مراحلی که برای حکم از زمان شکل‌گیری تا پایان خواهد بود 
که هر مرتبه اقتضائاتی دارد. نظر مشهور این است که برای حکم شرعی چهار مرتبه وحود دارد و این مراتب 
عبارت‌اند از: مرتبةً اقتصاء انشا» فعلیت و تنحز, * 

مرتبهٌ اقتضا: باتوجه‌به اینکه مبداً حکم ملاک است. اولین مرحله از مراحل حکم همان مرحلةُ 
۱. معین. فرهنگ فارسی» ۰۱۱16 
۲. فراهیدی» کتاب العین 4۳۹/۷. 
۳. قمی القوانین» ۳۸/۱. 


صدر دروس فی علم الاصول» ۱7۲/۱ 
۵ صدر دروس فی علم الاصول» ۰1۹6/6 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


دارابودن ملاک است. اگر فعلی دارای مصلحت یا دارای مفسده بود می‌توان گفت اقتضای وحوب یا 
حرمت را داراست. وقتی عملی دارای ملاک باشد و قانون‌گذار راجع به آن علم و التفات پیدا کند به تناسب 
ملاک. اراده پیدا می‌کند. به مجموعة ملاک و اراده» مرتبهٌ اقتضای حکم گفته می زد 
مرحله تعبیر به انشا می‌کنیم. 

شایان ذکر است که بسیاری از مباحث اصولی برای کشف آن چیزی است که شارع انشا کرده است. 

مرتبهٌ فعلیت: هر حکمی ممکن است شرایطی داشته باشد که قبل از تحقق آن شرایط هرچند تکلیف 
تدوین شده است؛ اما انجام آن مورد خواست شارع نیست. 

هرگاه شرایط تکلیف تحقق پیدا کند در آن صورت تکلیف به مرحلهٌ فعلیت می‌رسد و قانون‌گذار انجام 
یا ترک آن عمل را بر دوش مکلف معین قرار می‌دهد؛ مثل اينکه بر هر مکلفی واحب است نماز را در وقت 
معین بخواند. اين تکلیف قبل از رسیدن وقت وحود دارد؛ اما تا وقت فرا نرسد قانونگذار خواندن نماز را 
نمی خواهد؛ هنگامی که وقت فرا رسد. شرط تکلیف تحقق می‌یابد و خواست پروردگار در خصوص انحام 

مرتبهٌ تتجز: مکلف ممکن است به حکمی که شرایط آن تحقق یافته و فعلی شده است. علم داشته 

اگر مکلف راجع به تکلیفی علم داشته باشد که به فعلیت رسیده است. مسئولیت او در خصوص 
تکلیف» تام خواهد بود و شارع می‌تواند او را در برابر ترک تکلیف مجازات کند که به این وضعیت. تنجز 
تکلیف می‌گوبند؛ اما اگر در خصوص آن حاهل باشد. به خصوص اگر در ندانستن تکلیف کوتاهی نکرده 
باشد و عذر او پذیرفته باشد» تکلیف منحز نخواهد بود.؛ 

آنچه از اين مراتب در روند کلی و کلان اجتهاد بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد» مرتبة انشا فعلیت و تنجز 


است. البته در مواردی مرتبةٌ ملاک در استنباط تأثیر دارد که در جای خود بدان اشاره می‌کنیم. 


۱. صدر دروس فی علم الاصول» ۰1۹6/6 
۲ صدر دروس فی علم الاصول» ۰1۹6/6 
۴ صدر دروس فی علم الاصول» ۰1۹6/6 
6 صدر دروس فی علم الاصول» ۰1۹6/6 


میهن دوست. قدمی؛ فرایندسازی کشف مرتبةٌ تنجز حکم شرعی /۲۱۹ 


در این نوشتار ابتدا به روند کلی به‌صورت مختصر اشاره می‌شود تا حایگاه مرتبة تتحز تبیین شود و 


سپس به تفصیل. فرایند کشف مرتبةٌ تتجز بررسی خواهد شد. 


۳ روند کلی استنیاط 

در علم اصول فرایند استنباط به‌صورت گام‌به‌گام از ابتدا تا انتها ب‌صورت شفاف بیان نشده است؛ 
گرچه می‌توان آن را از لابه‌لای کلمات به دست آورد. ازاین‌ری به نظر می‌رسد با نگاهی فرایندی به علم 
اصول و فرایند استنباط می‌توان فرایندهای کلان و خرد را در استنباط بر اساس دانش اصول فقه طراحی و 
شفاف کرد. 

فقها به‌صورت ارتکازی با استفاده از این فرایندهای استنباطی در مباحث فقهی به استنباط حکم شرعی 
و یی ان در تمامی ساحت‌ها و جوانب مختلف حکم. اعم از اقسام. اجزاء و مراتب آن می‌پردازند. 

محور اصلی فرایند استنباط فقها پراساس مرتبهٌ حعل, مرتبةٌ فعلیت و مرتبةٌ تتجز است. فقهادر مسیر 
استنباط به این سوّال پاسخ می‌دهند که آيا حکم حعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است آیا به مرتبه 
فعلیت رسیده است يا خیر؟ و اگر به مرتبهٌ فعلیت رسیده است. آیا به مرتبهٌ تتجز هم رسیده است يا خیر؟ 

مرتبة ملاک از مراتب ثبوتی حکم است و تنها راه کشف آن حعل شرعی است. لذا باید فرایند کشف 
حکم از مرتبه حعل آغاز شود و مرتبهةٌ ملاک به مناسبت در مواردی اشاره می‌شود که در ادله بیان شده 
باشد.۱ 

در این نوشتار تلاش بر این است که خرده الگوریتم مبحث تنجز حکم؛ ترسیم و ارائه شود و در واقع؛ 
فرایند پیشنهادی این حستا شفاف‌سازی فرایند ارتکازی فقها در بحث تنجز است. 

همان‌طور که گفته شد نگاه الگوریتمی به استنباط از دو زاویه درخور بررسی است: نگاه کلان و ارانة 
روند کلی استنباط؛ نگاهی تفصیلی و ارائ خرده فرایند. 

در تبیین روند کلی باید گفت: قبل از اينکه فقیه به مراتب حکم بپردازد باید مسئله‌ای را که درصدد حل 


آن بر می‌آید به‌صورت شفاف تعیین کند و بعد از آن. حکم و اجزای آن را از ادله استخراج کند؛ بنابراین 


۱. عموماً آنچه از استنباط و اجتهاد برداشت می‌شود کشف مرحلة جعل حکم است. درحالی که در ذیل گفتارها و استنباطات. از مراتب دیگر نیز بحث شده 
است. در علم اصول نیز به قواعد و فرایندهای مراتب دیگر اشاره شده است. البته مراتب دیگر حکم به‌صورت معنون و مستقل در علم اصول و استنباط فقهی 
بحث نشده است. ولی در مباحث مختلف اصولی محور اصلی هستند؛ مباحث مرتب فعلیت در مسائل اصولی» مانند قیود واجب و وجوب (صدر دروس فی 
علم الاصول» ۳۲۱/۱)» تزاحم (صدر دروس فی علم الاصولء» 454/۱): ترتب (صدر, دروس فی علم الاصول, ۳۵8/۱)» (جزاء امر اضطراری (صدر؛ دروس فی 
علم الاصول, ۳۹۷/۱) و... مطرح می‌شود و مرتبة تنجز در مسانلی» مانند (جزاء امر ظاهری (مظفی اصول الفقه ۳۰۹/۲ بحث مسقطات حکم (صدر» دروس 
فی علم الاصول» ۱ و... مطرح می‌شود که در اين نوشتار بدان اشاره می‌شود. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


و کی سرا ور شا مشاه کار هماخ سر کرو کین اولیا مه ( تام )هروس کت 
در مرتبه جعل» بررسی حکم در مرتبه فعلیت» بررسی حکم در مرتبهُ تنجز. 

روند کلی استنباط در نوشتاری مستقل توسط نویسندگان حستار حاضر؛ تبیین و بررسی شده است؛! 
اما برای تبیین جایگاه مرتبه تنجز در فرایند کلان علم اصول در ابتدا نمودار پیشنهادی روند کلی استنباط در 


شکل شمارة یک ارائه و سپس به بررسی تفصیلی مرتبة تنحز پرداخته می‌شود. 


دلالت بررسی دلالت پررسی مداول 
پررسی دالت | لو _] |بردسی تالت | لو _] اتویسی دول | اج بررسی احراز دیل | < 
الترامی مطابقی آنفرادی 


پایان 


۱. میهن‌دوست و قدمی. «فرایند حکم‌شناسی در استنباط» ۰۲۸۲۱۲۵۳ 


میهن دوست. قدمی؛ فرایندسازی کشف مرتبةٌ تنجز حکم شرعی /۲۲۱ 
۳ بررسی مرتبه تنجز 
همان طور که در تعریف مرتبة تنجز بیان شدء در صورت علم مکلف عقل به لزوم امتثال حکم می‌کند 
و مسئولیت مکلف نسبت به تکلیف تام می‌شود که به این وضعیت. تنجز تکلیف می‌گویند.! 
اقنتت مر ق تیک ضتراق مسطقای بض هیور ان فان سمی ی نایبت که مایا کلهای که 
از این مرتبه در کتب اصولی بحث شده است به‌صورت یکپارچه و فرایندی بیان شود که در شکل شمارة ۲ 


نمای کلی آن ارائه شده است.۲ 


حکم شرعی تعبیر می‌شود. تا زمانی که مکلف در این حالت باشد. در خصوص حکم شرعی هیچ 


۱. دربارة اينکه علم و قدرت در کدام مرحله از مراحل حکم مثرند اختلافی وجود دارد؛ مشهور» علم را در مرتبهُ تنجز و قدرت را در مرتبة فعلیست دخیلی 
می‌دانند (آخوند خراسانی» كفاية الاصول ۲۷۸؛ صدر بحوث فی علم الاصول, ۱۹4/6؛ مظفرء اصول الفقه ۳۵/۳)؛ ولی برخی قدرت را در مرت تنجزه مزثر 
می‌دانند (خمینی» تنقیح الاصول, ۱۲۵/۲)؛ ازاین‌رو تنها عنصری که در مرتبة تنجز باید بررسی شود. عنصر علم است. 

۲. گزاره‌هایی که مبنای فرایندها است. بر اساس نظر شخصی مولفان این حستار است؛ اما ازآنجاکه ابداع جستار حاضر در ساختار و فرایند است و این گزاره‌ها 


سابق بر مولفان این حستار وجود داشته‌اند. آدرس آن‌ها در بخش گام‌ها ذکر شده است. 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


مسئولیتی ندارد و حکم برای او منجز نمی‌شود.! 

با التفات به حکم شرعی و بعد از بررسی ادلة احکام شرعی» در خصوص حکم شرعی واقعی یکی از 
این حالات ایجاد می‌شود: علم به حکم شرعی؛ ظن به حکم شرعی: جهل به حکم شرعی. 

بنابراین ازآنحاکه اصول عملی در موارد جهل مکلف راجع به حکم حعل شدهاند. مباحث اصول 
عملی و حکم ظاهری در مرتبُ تتجز بررسی خواهد شد. 

در هریک از این حالات نیز ممکن است تبدل رأی و کشف خلاف حاصل شود که بر اساس آن باید 
وظیفه مکلف راجع به تکالیف سابق و لاحق بررسی شود؛ در مباحث اصولی از اين بحث به‌عنوان مسئلة 
[جزاء تعبییر می‌شود. ازاین‌رو سه حالت علم و ظن و جهل در دو فرض بررسی خواهند شد: عدم کشف 
تلا کین تعالاف( محگله تمرام): 

آنچه تاکنون گفته شد بررسی حکم عقل به لزوم امتثال و به‌عبارتی تنجیز و تعذیر حکم بود؛ اما پس از 
این مرحله باید به مبحث مسقطات حکم به‌عنوان مرحلهٌ سقوط تنجز نیز پرداخته شود. 

بیان مسقطات حکم بعد از بحث تنجز به اين دلیل است که در بحث تنجزء از لزوم امتشال در حالت 
اولیةٌ حکم در صورت وجود حجت بحث می‌شود و در بحث مسقطات حکم به بررسی حالات و عوارض 
انوی مانند عصیان و... پرداخته می‌شود؛ در این حالات انوی» لزوم امتثالی دیگر غیر از لزوم امتثال در 
حالت اولیه بررسی می‌شود. 

مسقطات حکم عبارت‌اند از: امتثال. عصیان. حصول غرض و انتفای موضوع. ۲ 

بنابراین مراحل گام‌به‌گام بررسی تنجز حکم در سه بسته ارائه‌شدنی است: ۱. بررسی تنجز در صورت 
عدم کشف خلاف؛ ۲. بررسی تنجز در صورت کشف خلاف؛ ۳. بررسی مسقطات حکم. 

باتوجه به آنچه گفته شد مبحث تنجز حکم از اهمیت زیادی بر خوردار است؛ زیرا محور چندین بحث 
مهم اصولی است ازحمله: بحث اصول عملی» بحث احزاءء بحث مسقطات حکم. 

۴۳ بررسی تنجز در صورت عدم‌کشف خلاف 

همان طور که بیان شد با التفات به حکم شرعی و بعد از بررسی ادله احکام شرعی, راجع به حکم 
شرعی واقعی یکی از این حالات زیر ایجاد می‌شود: علم به حکم شرعی. ظن به حکم شرعی جهل به 
حکم شرعی. 

بررسی تنجز در صورت عدم‌کشف خلاف در این سه فرض صورت خواهد گرفت. 


۱. قمی القوانین» ۰۸/6؛ حلی» اصول الفقه ۰۳۶۳/۸ 
۲ صدر دروس فی علم الاصول» ۰۳۵۷/۱ 


مق مه 


میهن دوست. قدمی؛ فرایندسازی کشف مرتبةٌ تنجز حکم شرعی /۲۲۳ 

علم به حکم شرعی: در صورت علم به حکم شرعی الزامی. حکم منجز می‌شود و امتشال تکلیف 
لازم است و مخالفت با تکلیف عقاب دارد؛ زیرا حجیت قطع ذاتی است و با کشف یقینی حکم شرعی» 
شازه افو هلاه تارف اه ترس ۱ 

ب. ظن به حکم شرعی: ظن به حکم شرعی دو صورت دارد: ظن معتبر و ظن غیرمعتبر. 

ظن غیرمعتبر به حالت جهل به حکم شرعی ملحق می‌شود؛ مانند شهرت فتوایی, قباس و...» اما در 
صورت وجود امارة معتبر بر حکم شرعی الزامی» حکم منجز می‌شود و امتثال تکلیف لازم است و 
مخالفت با تکلیف عقاب دارد؛ زیرا باوجود امارة معتبر عذری در مخالفت با تکلیف پذیرفته نیست. 

ج. جهل به حکم شرعی: جهل به حکم شرعی در لسان اصولیان به دو صورت ذکر شده است: جهل 
قصوری و حهل تقصیری. 

حاهل قاصر کسی است که از فحص و بررسی ادله» تمکن ندارد یا فحص و بررسی کرده است ولی 
به‌دلیل معتبری دست نیافته است؛ در مقابل» حاهل مقصر کسی است که تمکن دارد ولی در نحص و 
بررسی کوتاهی کرده است. " 

اگر مکلف جاهل قاصر غیرمتمکن باشد» در خصوص حکم شرعی هیچ مسئولیتی ندارد و حکم برای 
او منجز نمی‌شود. اگر مکلف» جاهل قاصر متمکن باشد و فحص کرده و به نتیجه‌ای نرسیده است. باید 
قبل از هر اقدامی به اصول عملی رجوع و بر اساس حکم ظاهری عمل کند." 

اگر مکلف. جاهل مقصر باشد باید قبل از هر اقدامی فحص کند و مانند حاهل قاصر متمکن اگر 
فحص کرد و به نتیجه نرسید. به اصول عملی رجوع کند. " 

اما اگر جاهل مقصر و جاهل متمکن به وظیفهٌ خود عمل نکنند. عملی که از آن‌ها صادر می‌شود دو 
حالت دارد: ۱. عمل او موافق واقع است که در این صورت. تجری کرده است؛ 7 ۲. عمل او مخالف واقع 
است که در این صورت» عصیان کرده است.۲ 


همان‌طور که بیان شد در صورت فحص و عدم‌دست‌یابی به‌دلیل معتبر باید به اصل عملی رحوع کرد؛ 


۱. صدر, بحوث فی علم الاصول, ۱۹6/6؛ مظفی اصول الفقه ۳۵/۳. 
۲. صدر بحوث فی علم الاصول, ۱۹6/4؛ مظفی اصول الفقه ۳۵/۳. 
۳ انصاری, فرائد الاضول ۵۷۵/۱؛ حلی؛ اصول الفقه ۵۳۳/۸. 

6 حلی؛ اصول الفقه ۵۳۳/۸. 

۵ حلیء اصول الفقه ۵۳۳/۸. 

7 صدر دروس فی علم الاصول» ۱۷۷/۱. 

۷ صدر» دروس فی علم الاصول» ۱۷۷/۱. 


۶ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۳ 


بنابراین به مجاری اصول عملی و تعیین وظیفة عملی می‌پردازيم. 

۱۳ ۲. اصول عملی (حکم ظاهری) 

چنانچه مکلف بعد از حستحو به‌دلیل درخور استنادی دسترسی پیدا نکرد و در شک و تحیر واقع شد. 
در این صورت. شارع مکلفان را بدون حکم رها نکرده است؛ بلکه وظایفی را باتوجه‌به جهل برای آن‌ها قرار 
داده است که از این حکم. به حکم ظاهری؛ اصول عملی یا دلیل فقاهی تعبیر می‌شود.! 

اصول عملی در چهار اصل منحصر است و حصر آن‌ها استقرائی است: " استصحاب برائت. احتیاط 
و تخییر. 
شرعی به هیچ وجهی کشف نشود یا بخشی از آن مکشوف شود؛ بر این اساس هرکدام از این اصول مجرای 
خاصی خواهند داشت. بنابراین اقسام شک و مجاری اصول این گونه بیان می‌شود: 

فرض اول: گاه حالت سابق حکم برای مکلف کشف می‌شود و به عبارت اصولی» حالت سابق 
ملحوظ وحود دارد ولی در زمان لاحق در ثبوت تکلیف شک می‌کند. این مورد محرای استصحاب است.۳ 

فرض دوم: گاه اصل ثبوت حکم شرعی برای مکلف کشف نشده است و در اصل تکلیف شک 
می‌کند. این مورد» محرای برائت است.؛ 

فرض سوم: گاه اصل ثبوت حکم شرع ی" برای مکلف کشف شده است اما در متعلق تکلیف شک 
می‌کند» لذا شک همراه با علم احمالی است. 

موارد علم اجمالی نیز دو صورت دارد: ۱. احتیاط ممکن است که این مورد. محرای اصل احتیاط 
است؛" ۲. احتیاط ممکن نیست که این مورد» محرای تخییر است. 

درادامه به بررسی فرایند تفصیلی هریک از این مجاری می‌پردازيم. 

. استصحاب: همان طور که بیان شد اولین اصلی که در محاری اصول عملی بررسی می‌شود 


۱. انصاری فرائد اااصول, ۲۵/۱ و ۱۹/۲؛ آخوند خراسانی. كفاية الاضول؛ ۳۳۸. 

۲. انصاری. فرائد الاأول, ۲۵/۱ و ۱۹/۲؛ آخوند خراسانی؛ كفاية الاضول؛ ۰۳۳۸ 

۳ علت اینکه استصحاب بر سایر اصول عملی مقدم داشته شده است» حکومت استصحاب بر باقی اصول است (آخوند خراسانی» کفاية الاصول» 4۳۰). 

6 علت عدم‌جریان احتباط در شک در اصل تکلیف ادلهٌ عقلی و شرعی برائت است که به نظر اصولیان بر قاعدة احتیاط مقدم است (انصاری فرائد الاصول» 
2۳/۲ 

۵ باید در نظر داشت مراد از علم به اصل تکلیف. اعم از این است که جنس و نوع تکلیف معلوم باشد؛ مانند اينکه اصل الزام (جنس) و وجوب (نوع) معلوم 
باشد یا فقط جنس تکلیف معلوم باشد. مثل اصل الزام اما نوع آن معلوم نباشد که الزام به فعل (وجوب) یا الزام به ترک (حرمت) است. 

7 علت تقدم احتیاط بر تخییر نیز ازاین‌روست که شک در مکلف در حالت اولیه مشمول قاعدة اشتغال است و لذا اگر احتیاط ممکن نباشد نوبت به تخییر 


خواهد رسید (انصاری» فرائد الصول» ۱6/۲). 


مق مه 


میهن دوست. قدمی؛ فرایندسازی کشف مرتبهةٌ تنجز حکم شرعی /۲۲۵ 

انتضیحات است؛ لا اتدانا ارکان وشرانط امتصحاب بررسی می‌گود: 

حریان استصحاب ارکان و شرایطی دارد که عبارت‌اند از: یقین به حدوث شک در بقاء فعلی‌بودن یقین 
و شک وحود اثر شرعی برای حالت سابقه در مرحله بقا؛ بر این اساس. فرایند و گام‌های عملی با بررسی 
جریان استصحاب و اصول عملی دیگر به شرح زیر آغاز می‌شود: 

گام اول: اگر مکلف به حدوث حکم با موضوع دارای حکم شرعی بقین داشته باشد» رکن اول 
استصحاب محقق شده است و باید ارکان دیگر بررسی شود. 

گام دوم: اگر مکلف به حدوث حکم یا موضوع دارای حکم شرعی یقین نداشته باشد. رکن اول مختل 
است و لذا استصحاب جاری نیست. ازاین‌ری باید مجاری اصول عملی دیگر را بررسی کرد. 

گام سوم: اگر مکلف پس از آنکه یقین به حدوث تکلیف داشت در بقای آن شک کند. رکنن دیگز 
استصحاب نیز محقق شده است و باید ارکان دیگر بررسی شود. 

گام چهارم: اگر پس از یقین به حدوث. در آنچه یقین داشته شک کند. دیگر استصحاب حاری 
نیست؛ هرچند یقین سابق و شک لاحق وحود دارد. این صورت» محرای قاعدة يقین یا شک ساری است که 
اعتبار آن مسلّم نیست. به‌عبارت‌دیگر» اگر زمان متیقن و مشکوک واحد باشد. دیگر رکن دوم محقق 
نمی‌شود؛ چراکه شک اصل یقین سابق را از بین می‌برد و شک در حدوث است نه شک در بقا. 

گام پنجم: شرط حریان استصحاب وحود شک ویقین فعلی است و اگر شک و یقین تقدیری باشد. 
استصحاب جاری نیست. 

مقصود از یقین و شکی که از ارکان استصحاب است. یقین و شک فعلی است. مقصود از فعلی این 
است که مکلف ملتفت است و بالفعل دارای یقین سابق و شک لاحق است؛ اما اگر یقین و شک تقدیری 
باشد. استصحاب جاری نیست؛ برای مثال. اگر کسی مُحث بوده و از مُحدث‌بودن خود تا پایان نماز 
غافل شده و با همان وضعیت نماز خوانده است و بعد از نماز در اينکه آیا بعد از حدث وضو گرفته است يا 
نه شک کرده است» استصحاب حدث حاری نمی‌شود؛ زیرا حین نما در طهارت و حدث شک نداشته 
تا استصحاب محدث بودن در حق او حاری باشد؛ بلکه در این‌صورت قاعدة فراغ حاری است؛ لذا نماز 
صحیح است و فرض این است که حدث استصحایی هم نداشته است. اما اگر همین شخص بعد از حدث 
و قبل از نماز ملتفت می‌شد و در وضوگرفتن شک می‌کرد و بعد غافل می‌شد. نماز او باطل بود؛ زیرا با 
حدث استصحابی وارد نماز شده بود. 

گام ششم: رکن دیگر استصحاب: داراي اثربودن متیقن سابق در مرحل؛ بقاست که در این صورت 
استصحاب حاری است وگرنه استصحاب لغو است. 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


حریان استصحاب به‌معنای حکم شارع به ترتب اثر بر متيقن سابق است؛ پس باید بقای آنچه مورد 
استصحاب است. اثر شرعی داشته باشد تا حکم شارع لغو نشود. 

گام هفتم: اگر متیقن» حکم شرعی باشد یا بر متیقن» اثر شرعی مستقیم مترتب شود استصحاب 
حاری می‌شود. وگرنه اصل مثبت است و استصحاب اعتبار ندارد. 

مورد استصحاب می‌تواند حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد ودر صورت دوم باید بسن ان اثر 
شرعی بار شود. 

البته این نکته درخور ملاحظه است که داشتن اثر شرعی و حریان استصحاب دو صورت دارد: ۱. اثر 
شرعی بی‌واسطه؛ گاه اثر شرعی به‌صورت مستقیم بر مستصحب بار می‌شود که قطعا در این مورد 
استصحاب حاری است." ۲. اثر شرعی باواسطه؛ اگر مستصحب لازمة عقلی یا عادی داشته باشد و آن 
لازمه» اثر شرعی داشته باشد استصحاب حاری نمی‌شود و نمی‌توان به‌وسیله استصحاب اثر شرعی 
باواسطه را ثابت کرد؛ در این‌صورت در اصطلاح اصولی به این اصل. اصل مثبت می‌گویند. " برای نمونه» 
زنده‌بودن انسان ملزوم است و تتفس و تغذیه از لوازم عقلی و عادی زنده‌بودن اوست وحرمت تصرف در 
مال وی و حرمت ازدواج همسر وی آثار شرعی ملزوم‌اند. 

چنانچه کسی نذر کرده باشد که اگر فرزندش تنفس کند. یک‌درهم صدقه بدهد, این وحوب صدقه اثر 
شرعی است که به‌واسطةً امری عقلی یعنی تفس ثابت شده منت اگر زنده‌بودن او استصحاب شود. در 
این‌صورت تنها آثار شرعی (مانند حرمت تصرف در مال او و حرمت ازدواج همسر او) ثاببت می‌شوند؛ 
ولی آثار غیرشرعی «مانند تتفس و روییدن ریش و لباس‌پوشیدن) یا آثار شرعی باواسطه آثار عقلی یا عادی 
(مانند وحوب وفای به نذر) ثابت نمی‌شود. 
جاری می‌شود و مکلف در مخالفت حکم مشکوک معذور است.۲ 

گام دهم: چنانچه اصل ثبوت حکم شرع" برای مکلف کشف شده است اما در متعلق تکلیف شک 
۱ انصاری, فرائد الاصول, ۲۳۳/۳؛ آخوند خراسانی» كفاية الاصول» 1۱6. 
۲ انصاری, فرائد الاضول, ۲۳۳/۳؛ آخوند خراسانی كفاية الاصول» 1۱6. 
۳. انصاری. فرائد الاصول» ۱۹/۲؛ آخوند خراسانی» كفاية ااصول» ۳۳۸. 


6 باید در نظر داشت مراد از علم به اصل تکلیف اعم از این است که جنس و نوع تکلیف معلوم باشد؛ مانند اینکه اصل الزام (جنس) و وجوب (نوع) معلوم 
باشد یا فقط جنس تکلیف معلوم باشد؛ مثل اصل الزام اما نوع آن معلوم نباشد که الزام به فعل (وجوب) یا الزام به ترک (حرمت) است. 


ما و مه 


میهن دوست. قدمی؛ فرایندسازی کشف مرتبهةٌ تنجز حکم شرعی /۲۲۷ 
می‌کند. یعنی شک او همراه با علم اجمالی است» درصورتی که احتیاط ممکن باشد. این مورد مجرای 
اصل احتیاط است. 

اگر شک مکلف همراه با علم اجمالی باشد؛ یعنی علم او مردد بین چند چیز باشد. در این موارد چون 
به اصل تکلیف الزامی یقین دارد» برائنت جاری نمی‌شود و عقل به‌مقتضای قاعدة اشتغال» اورا موظف به 
امتثال تکلیف مولا می‌داند. مفاد این قاعده این است که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. به ایین 
گونه موارده شک در مکلف‌به گفته می‌شود. 

البته باید توحه داشت تأثیر علم اجمالی بر اساس نوع شک متفاوت است. علم اجمالی می‌تواند دو 
صورت داشته باشد: ۱. دوران بین متباینین» ۲. دوران بین اقل و اکثر که دوران بین اقل و اکثر به دو قسم 
تقسیم می‌شود که عبارت است از: اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی. در گام‌های بعد این صور 
بررسی خواهند شد. 

گام یازدهم: در موارد دوران بین متباینین» احتباط لازم است و تکلیف منجز می‌شود؛ لذا مخالفت 
تکلیف عقاب دارد مگر درصورتی که این علم منحل شود که در ذیل گام‌های بعد بدان پرداخته خواهد شد.! 

دوران بین متباینین در مواردی است که تردید در تعلق تکلیف به یکی از دو امر مستقل باشد؛ یعنی دو 
امری که به‌صورت اقل و اکثر نیستند؛ مانند اينکه مکلف یقین دارد در ظهر جمعه نماز ظهر یا نماز حمعه 
بر او واجب شده است. در این موارد. تنجیز علم اجمالی به این معناست که هر دو طرف علم رعایت شود؛ 
مثلا در مثال نماز در ظهر جمعه. به مقتضای علم اجمالی باید هم نماز ظهر و هم نماز جمعه بخواند؛ 
چون اگر نماز ظهر را بخواند و نماز حمعه را نخواند. ممکن است آنچه واحب شده است نماز حمعه باشد 
که در این صورت او واحب خود را ترک کرده است. 

گام دوازدهم: در موارد اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی» به‌دلیل انحلال علم اجمالی» نسبت به اقل» 
تکلیف منجز است و نسبت به اکثر» برائت جاری است و در مخالفت آن معذور هستیم. ۲ 

اقل و اکثر استقلالی در جایی است که اگر اقل امتثال شود و در واقع اکثر واجب باشد. به مقدار اقل» 
امتثال محقق شده است؛ مانند آنکه کسی شک کند آیا ده نماز از او قضا شده یا دوازده نماز؛ در این فرص 
اگر مکلف فقط ده نماز بخواند و در واقع دوازده نماز برعهدة او باشد. در خصوص آن ده نماز امتثال انجام 
گرفته و تنها امتثال دو نماز دیگر برعهدهة اوست. 

اقل و اکثر ارتباطی در جایی است که اگر اقل امتثال شود و در واقع اکثر واجب باشد به مقدار اقل 


۱. انصاری» فرائد الضول» ۱۹۵/۲ و ۲۷۸؛ آخوند خراسانی» كفاية اضول» ۳۵۸. 
۲ انصاری, فرائد الاضول, ۳۱۵/۲؛ آخوند خراسانی؛ كفاية الاضول؛ ۰۳۹۳ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 

امتثال محقق نشده است؛ مانند آنکه کسی در نماز شک می‌کند ده حزء واحب است يا یازده حزء که اگر ده 
جزء را اتیان کند و در واقع یازده جزء برعهدة او باشد. در خصوص این ده جزء امتثال محقق نشده است و 
در صورتی امتثال محقق می‌شود که نماز را دوباره با یازده جزء اتبان کند. 

ا. انحلال عل ماجمالی: در هر دو حالت اقل و اکثر» در واقع اقل. معلوم تفصیلی و اکشر. مشکوک 
بدوی است؛ لُذا در خصوص معلوم تفصیلی تکلیف منجز می‌شود و در باقیمانده ازآنجاکه اصل تکلیف 
مشکوک است. برائت جاری می‌شود که این از اقسام انحلال است.! 

علم اجمالی به دو صورت ممکن است منحل شود: 

۱ انحلال وجدانی: انحلال وجدانی این است که پس از علم اجمالی. علم تفصیلی پیدا شود؛ مثشل 
اینکه علم اجمالی به نجحاست یکی از دو ظرف حاصل شود؛ سپس علم تفصیلی به ظرف نجس حاصل 
شود؛ علم تفصیلی به ظرف نجس موجب از بین رفتن علم اجمالی می‌شود و دیگر علم به نجاست یکی از 
ان دو ظرف وحود ندارد. در این مورد از بین‌رفتن علم احمالی» واقعی است. 

۲ انحلال حکمی: اگر در مثال بالا دو شر شهادت دهند که ظرف معینی از دو ظرف نحس است. در 
اینجا شهادت دو عادل معتبر است و یقیناً باید از آن ظرف اجتناب کرد؛ اما شهادت دو عادل علم حقیقی 
برای ما ایجاد نمی‌کند؛ چون احتمال خطای آن‌ها در شهادت وجود دارد اما چون شارع شهادت آن‌ها را 
اعتبار بخشیده است بر طبق شهادت آن‌ها باید عمل کنیم و موجب تنجیز در ظرف معین می‌شود. 

در این مثال» علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف منحل می‌شود؛ چون حتماً باید از ظرفی که 
شهود نجاست آن را گواهی داده‌اند اجتناب کرد و باتوجه‌به لزوم اجتناب از آن ظرف درخصوص ظرف 
دیگر تنها احتمال لزوم اجتناب وجود دارد که این صورت از موارد شک بدوی است. قبام اماره در حکم 
انحلال علم است و می‌توان گفت هنوز علم به نجاست یکی از دو ظرف باقی است. 

ب. تخییر: اگر اصل ثبوت حکم شرعی برای مکلف کشف شده است» درصورتی که احتباط ممکن 
نباشد» این مورد محرای اصل تخییر است. " در دانش اصول به این صورت. دوران امر بین محذورین گفته 
می‌شود؛ مانند اينکه مکلف اجمالاً می‌داند که روز جمعه. نماز جمعه یا واجب است یا حرام که مکلف نه 
می‌تواند وجوب و حرمت را با هم امتثال کند و نه می‌تواند وجوب و حرمت را با هم عصیان کند. در این 
موارد. عقل حکم به تخییر می‌کند؛ یعنی مکلف بین اختبار حانب وحوب (خواندن نماز جمعه) و اختیار 
حانب حرمت (ترک نماز حمعه) مخیر است. 


۱. نایینی؛ اجود التقریرات. ۱۱۷/۲؛ صدر» دروس فی علم الاصول, ۳۸۵/۲. 
۲. خراسانی» كفاية الاصول, ۳۵۵؛ صدر. دروس فی علم الاصول» ۹/۲ 8۰. 


میهن دوست. قدمی؛ فرایندسازی کشف مرتبةٌ تنجز حکم شرعی /۲۲۹ 


در مواردی که تنحز ثابت شد. به بستهٌ مسقطات حکم رحوع شود. نمودار بسته تنحز در صورت 
عدم‌کشف خلاف در شکل شمارة ۳ ارائه شده استت: 


در صوزت عدم 


مخالفت آن معذور هستیم. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 

۳ تنجز تکلیف در صورت کشف خلاف (مسئلة اجزاء) 

همان‌طور که گذشت با التفات به حکم شرعی» یکی از حالات علم» ظن و جهل به حکم شرعی ایجاد 
می‌شود. در هریک از این حالات نیز ممکن است تبدل رآی و کشف خلاف حاصل شود که بر اساس آن 
باید وظیفه مکلف راجع به تکالیف سابق و لاحق بررسی شود. در مباحث اصولی از این بحث به‌عنوان 
مسئلة احزاء تعبیر می‌شود. 

بنابراین مباحث اجزاء در سه فرص بررسی می‌شود: کشف خلاف در فرط علم به حکم شرعی؛ 
کشف خلاف در فرض ظن به حکم شرعی؛ کشف خلاف در فرض جهل به حکم شرعی. 

گام‌ها و مراحل بررسی تنجز در صورت کشف خلاف را می‌توان به‌صورت زیر تقسیم‌بندی کرد. 

آ. کشف خلاف با یقین 

گام اول: درصورتی که کشف خلاف» یقینی باشد باید بر اساس ححت حدید عمل شود و اگر با 
حجت جدید» حکم غیرالزامی کشف شده است. امتثال لازم نیست و لذا اجزاء یا عدم‌اجزاء راجع به حکم 
سابق معنا ندارد.! 

گام دوم: اگر با حجت جدید. حکم الزامی کشف شده است. ارتباطداشتن وقایع لاحق و وقایع سابق 
و عدم‌ارتباط آن‌ها راجع به وظیفه مکلف تفاوت ایحاد می‌کند.۲ 

گام سوع: در صورت عدمارتباط وقایع لاحق و سابق» عمل سابق عقاب ندارد؛ ولی راجع به عمل 
لاحق بر اساس حجت جدید عمل می‌شود. " 

گام چهارم: در صورت ارتباط وقایع لاحق و سابق» اگر عمل انجام‌شده مجزی نیست؛ هرچند 
مخالفت آن تا قبل کشف خلاف عقاب ندارد؛ ولی با کشف خلاف و قیام حجت بر الزام واقع» منجز شده 
و باید به‌صورت ادا یا قضا امتثال شود.؛ 

یادآوری: در تمامی صُوّر قبل که کشف خلاف با یقین محقق شده است» تفاوتی بین اینکه حالت 
سابق علم یا ظن معتبر یا شک و عمل به اصل عملی باشد. وجود ندارد. 

همچنین باید توجه داشت مبحث اجزاء در خصوص احتیاط مطرح نیست؛ زیرا احتیاط به‌معنای یقین 
به امتثال است و کشف خلاف و تفویت مصلحت در آن متصور نیست. 


۱. مظفر اصول الفقه ۳۰۹/۲ 
۲. مظفر اصول الفقه ۳۰۹/۲. 
۳ مظفر اصول الفقه ۳۰۹/۲ 
6. مظفر اصول الفقه ۳۱6/۲ 
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ب. کشف خلاف با امارة معتبر 

گام اول: درصورت کشف خلاف با امارة معتبر دیگر» باید بر اساس حجت حدید عمل شود. اگر با 
حجت جدید حکم غیرالزامی کشف شده است. امتثال لازم نیست و لذا اجزاء يا عدم‌اجزاء راجع به حکم 
سابق معنا ندارد. 

گام دوم: گر با حجت جدید. حکم الزامی کشف شده است» ارتباط وقایع لاحق و وقایع سابق و عدم 
ارتباط آن‌ها در خصوص وظيفة مکلف تفاوت ایحاد می‌کند. 

گام سوع: در صورت عدمارتباط وقایع لاحق و سابق» عمل سابق عقاب ندارد؛ ولی راجع به عمل 
لاحق بر اساس حجت جدید عمل می‌شود. 

برای نمونه, در صورت قیام اماره بر جواز ذبح با غیرآهن و کشف خلاف با امارة دیگر؛ راجع به اعمال 
آینده ذبح با آهن لازم است ولی اعمال سابق جایز بوده است. 

گام چهارم: در صورت ارتباط وقایع لاحق و سابق» بین کشف خلاف در موضوعات و احکام تفاوت 
تا 

گام پنجم: اگر کشف خلاف در موضوعات باشد. براساس حجت جدید. تکلیف منجز می‌شود و 
اعمال سابق مجزی از واقع نیست؛ برای نمونه» اگر بر دخول وقت نماز بیّنه قائم شده و نمازی خوانده شده 
است» در صورت کشف خلاف باید نماز اعاده شود. 

گام ششم: در صورت کشف خلاف در احکام؛ بین وجود دلیل بر اجزاء و عدم‌دلیل بر آن تفاوت 
انتت ۳ 

گام هفتم: اگر دلیلی بر اجزاء قائم شده است. عمل انجام‌شده کفایت می‌کند و در وقانع لاحق 
براساس حجت جدید عمل می‌شود. 

گام هشتم: اگر دلیلی بر اجزاء قائم نشده است. عمل انجام‌شده کفایت نمی‌کند؛ هرچند مخالفت آن 
تاقبل کشف خلاف عقاب ندارد و در وقایع سابق و لاحق براساس ححت حدید عمل می‌شود و حکم 
حدید باید ب‌صورت ادا یا قضا امتثال شوند. 

تذکر: در تمامی صوّر قبل که کشف خلاف با امارة معتبر محقق شده است. تفاوتی وحود ندارد بین 
اینکه حالت سابق, علم یا ظن معتبر يا شک و عمل به اصل عملی باشد. 

گام نهم: در مواردی که تنجز ثابت شد به بستهة مسقطات حکم مراحعه شود. 


۱. مظفی اصول الفقه ۳۱۳/۲. 
۲ مظفر, اصول الفقه ۳۱۳/۲. 


۲ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۳۳ 


نمودار این بسته در شکل شمارة 4 ارائه شده آتتت۸: 


آگر عملی انجام شده است. 


عمل سابقعقاب نداشته وی عمل انجام شده فایت می 
براساس حجت جدید تکلیف ۲ 


جدید منجز می شود جدیدلزو تال درد 


اکند و در و 


بر اساس حجت جدید تکلیف 


منجز می شود 


مق مه 
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۳ مسقطات حکم 

آنچه تاکنون گفته شد حکم عقل به لزوم امتثال یا عدم‌لزوم و به‌عبارتی تنجز و عدم‌تنجز حکم بود؛ اما 
در این بحث به این نکته پرداخته می‌شود که حکم منجز در چه مواردی ساقط می‌شود که از آن به مسقطات 
حکم تعبیر می‌شود. 

به عبارتی دیگر در بحث تنجزء از حالت اولیةٌ حکم در صورت وجود حجت بحث می‌شود و در بحث 
مسقطات حکم به بررسی حالات و عوارض ثانوی مانند عصیان و... پرداخته می‌شود. در این حالات 
ثانوی» لزوم امتثالی دیگر غیر از لزوم امتثال در حالت اولیه بررسی می‌شود. 

مسقطات حکم عبارت‌انداز: ‏ عصیان. امتثال» ارتفاع موضوع» حصول غرض. 

گام‌ها و مراحل بررسی مسقطات حکم را می‌توان به‌صورت زیر صورت‌بندی کرد. 

گام اول: اگر مکلف با تکلیفی که حجت بر آن قائم شده و منجز شده است مخالفت کرد. در صورت 
مصادفت حجت با واقع» در خصوص تکلیف عصیان کرده و استحقاق عقوبت دارد؛ هرچند دیگر امتشال 
تکلیف لازم نیست. ۲ 

گام دوم: اگر مکلف با تکلیفی که حجت بر آن قانم شده و منجز شده است مخالفت کرد. در صورت 
عدم‌مصادفت ححت با واقع» در خصوص تکلیف تجری کرده و استحقاق عقوبت دارد. 

گام سوم: چنانچه حکم واقعی اولی امتثال شده است» استحقاق ثواب دارد و امتثال دوبارة حکم لازم 

ظ ۳ 

در تمامی صوری که به‌نحوی برای مکلفان حجت بر حکم قائم شود اعم از اینکه علم به حکم داشته 
باشد یا امارة معتبر قاتم شود یا اصل عملی تنجیزی جاری شود مکلف باید تکلیف را امتشال کند که با 
امتثال آن استحقاق ثواب دارد و امتثال دوبارة حکم لازم نیست؛ زیرا غرض از تکلیف را تحصیل کرده و به 
حکم عقل تحصیل دوباره لازم نیست. 

گام چهارم: اگر حکم واقعی انوی (بدل اضطراری) امتثال شده است؛ استحقاق ثواب دارد و حکم 


۱. صدر دروس فی علم الاصول» ۳۵۷/۱. 

۲. عراقی؛ بدانم الافکار ۳۹۵؛ خمینی؛ تنقیح الاصول» ۷۷/۲: صدر. دروس فی علم الاصول» ۳۵۷/۱: صدر بحوث فی علم الاصول, 1۷/۲ ۲. 

۳. آخوند خراسانی» کفاية الاصول. ۸۳: خمینی» تنقیح الاصول, ۷۷/۲؛ صدر دروس فی علم الاصول, ۳۰۷/۱؛ صدر بحوث فی علم الاصول, ۷/۲ ۲: 
مظف اصول الفقه ۳۰۱/۲. 


۶شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۳ 


واقعی اولی و ثانوی ساقط است و چه اضطرار مرتفع شود چه نشود امتثال لازم نیست.! 

گام پنجم: اگر حکم ظاهری امتثال شده است. استحقاق ثواب دارد و حکم ظاهری ساقط می‌شود. 
راجع به حکم واقعی به بحث کشف خلاف مراجعه شود. " 

گام ششم: در صورت ازبین‌رفتن موضوع تکلیف. حکم ساقط می‌شود و اگر راجع به حکم شرعی 
تفریطی صورت نگرفته باشده مکلف استحقاق عقوبت ندارد؛ " برای نمونه. با ازبین‌رفتن حسد. موضوع 
وجوب دفن مسلمان مرتفع می‌شود. 

گام هفتم: در صورت ازبین‌رفتن موضوع؛ اگر در خصوص حکم شرعی تفریطی صورت گرفته باشد» 
مکلف استحقاق عقوبت دارد؛ هرچند تکلیف ساقط است و امتثال حکم لازم نیست. 

گام هشتم: در صورت حاصل‌شدن غرض از طریقی غیر از امتثال» امتثال تکلیف لازم نیست. * 

برای نمونه, در برخی احکام تکلیف برای آحاد مکلفان جعل نشده است. بلکه مهم وجود خارجی 
فعل است. این‌گونه از احکام در اصطلاح اصولی به وجوب کفایی تعبیر می‌شود. واجب کفایی برای همه 
جعل شده است؛ اما چون صرفاً تحقق خارجی اهمیت دارد» با انجام واحب از سوی برخی مکلفان غرض 
حاصل شده است و لذا تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. 


نمودار این بسته در شکل شمارة ۵ ارائه شده امه 


۱. آخوند خراسانی» کفاية الاصول ۸۳: خمینی» تنقیح الدصول ۷۷/۲: صدر دروس فی علم الاصول, ۳۰۷/۱؛ صدر بحوث فی علم الاصول, 1۷/۲ ۲: 
مظف اصول الفقه ۳۰۱/۲. 

۲. آخوند خراسانی. كفاية الاصول» ۸۳؛ خمینی» تنقیح الاصول, ۷۷/۲: صدر دروس فی علم الاصول, ۳۰۷/۱؛ صدر بحوث فی علم الاصول, 1۷/۲ ۲؛ 
مظف اصول الفقه ۳۰۱/۲. 

۳ اصفهانی» هداية المسترشدین» ۳۷۲/۲؛ خمینی» تنقیح الاصول» ۷۷/۲: صدر بحوث فی علم الاصول, 1۷/۲ ۲. 

6 آخوند خراسانی» كفاية الاصول» ۷۹ و ۸۳ و ۱۱۵؛ صدر بحوث فی علم الاصول, ۲6۷/۲ و4۲۰؛ مظفر اصول الفقه ۱۳۱/۱. 
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خر 

استحتای ثواب دارد و 

کلیف ساقط است و امعال 
خر 

2 استحقای ثواب دارد و گم 
خر 

استحقاق ثواب دارد و حکم 

لد ظاهری سافط می شود. 
خر 

سح َّ 
خر 
خر 


1 


۰ 


شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۳۳ 

فقیه ابتدانا باید مسنله‌ای را که درصدد حل آن بر می‌آید به‌صورت شفاف تعیین کند و بعد از آن» حکم 
و اجزای آن را از ادله استخراج کند؛ بنابراین روند استنباط در چهار مرحله کلی پيشنهاد می‌شود: ۱. تعیین 
یا سل (سطهسایین )۷۰ برریی سکم در تشه ورس کر مها لت ری 
حکم در مرتبه تنجز. 

در تبیین تنجز باید گفت: اگر مکلف در خصوص تکلیفی که به فعلیت رسیده است علم داشته باشد. 
عقل به لزوم امتثال آن حکم می‌کند و مسئولیت مکلف در خصوص تکلیف تام خواهد بود و شارع 
می‌تواند او را در برابر ترک تکلیف مجازات کند که به این وضعیت تنجز تکلیف می‌گویند. 

ممکن است مکلف راجع به حکم شرعی التفات نداشته باشد که در اصطلاح اصولی به غفلت از 
حکم شرعی تعبیر می‌شود. تا زمانی که مکلف در این حالت باشد. در خصوص حکم شرعی هیچ 
مسئولیتی ندارد و حکم برای او منجز نمی‌شود. 

اما با التفات به حکم شرعی و بعد از بررسی ادل احکام شرعی» راجع به حکم شرعی واقعی یکی از 
این حالات ایجاد می‌شود: علم به حکم شرعی؛ ظن به حکم شرعی. جهل به حکم شرعی. 

بنابراین اصول عملی در موارد جهل مکلف راجع به حکم جعل شده‌اند. لذا مباحث اصول عملی و 
حکم ظاهری در مرتبهُ تنجز قرار می‌گیرند. 

در هریک از این حالات نیز ممکن است تبدل رأی و کشف خلاف حاصل شود که بر اساس آن باید 
وظیفة مکلف در خصوص تکالیف سابق و لاحق بررسی شود؛ در مباحث اصولی از این بحث به‌عنوان 
مسئلة [جزاء تعبیر می‌شود. ازاین‌رو سه حالت علم و ظن و جهل» در دو فرض بررسی می‌شود: عدم‌کشف 
خلاف؛ کشف خلاف (مسئله لحزاء). 

پس از بررسی تنجز حکم» مبحث مسقطات حکم به‌عنوان موارد سقوط تنجز بررسی می‌شود. 
مسقطات حکم عبارت اند از: امتثال, عصیان» حصول غرض و انتفای موضوع: 

بنابراین مراحل گام‌به گام بررسی تنجز حکم در سه بسته ارائه می‌شود: ۱. بررسی تنجز در صورت 
عدم کشف خلاف؛ ۲. بررسی تنجز در صورت کشف خلاف؛ ۳. بررسی مسقطات حکم. 

پيشنهاد می‌شود کتب آموزشی جدیدی بر اساس فرایندی که در استنباط طی می‌شود طراحی و تدوین 
شود؛ چراکه آموزش مراحل استنباط با نگاه فرایندی کمک شایانی به یادگیری جامعة هدف می‌کند. 


مه ۶ مه 
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